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ایثار 

شماره 7182 14 آبان  1404 چهارشــنبه

 سیداحمد قشمی از آزادگــان هشت سال دفاع‌مقدس 
از بچه‌های  اللهیاری  گفت: علیرضا  بیان خاطره‌ای  در 
کرده و از دوستانم بود. یک روز پیش  سپاه، تازه ازدواج 
من آمد و گفت: آقا سید! من شهید می‌شوم. اشک توی 
چشم‌هایش جمع شده بود. گفت: دیشب خواب دیدم 
که رفتم خانه و دیدم خانمم لباس سیاه پوشیده و دست 
یک دختری را هم گرفته. گفتم: این دختر کیست؟ گفت: 

این دختر شماست و 10 سالش اســت. من کوله‌پشتی را 
گذاشتم پشتم و گفتم دارم می‌روم جنگ و خانمم و دخترم 
که باران  کنار در. وقتی بیرون رفتم، دیدم  آمدند دنبالم 
شدیدی می‌آمد و تا بالای زانوهایم در آب فرو می‌رفتم. 
دیگر آنها را ندیدم. علیرضا اللهیاری می‌گفت فکر می‌کنم 
در بــاران رحمت الهی شهید می‌شوم. حالا خانمم را به 
گر خداوند دختری هم به من داده بود،  شما می‌سپارم. ا

او را هم به شما می‌سپارم. ما برای‌مان خیلی سخت بود که 
بپذیریم خواب او درست است یا نه. مدتی گذشت و ما را 
بردند اردوگاه رمادیه. یک‌بار یک فردی خودفروخته برای 
کسانی هستند به  که چه  شناسایی چهره‌های سپاهی 
اردوگاه آمد و تعدادی ازجمله علیرضا را جدا کرده و با خود 
بردند. بعد‌ها فهمیدیم که علیرضا با اصابت تیر مستقیم به 

سرش، به شهادت رسیده است.

خواب شهید »اللهیاری« 
که بعد از شهادت 
تعبیر‌شد

زنــی در صحن آستان مقدس 
گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی‌

شـــاه‌عـــبـــدالـــعـــظـــیـــم حــســنــی 
ــانـــم، همسر  ــاج‌خـ ــرری نــشــســت. ســیــمــیــن حـ ــهـ شـ
حــاج‌قــربــانــعــلــی، تــمــام ۱۰ روز آخـــر مـــاه صــفــر را پــای 
ــود و یک  روضـــه‌خـــوانـــی مــانــد. یــک چــشــمــش آه بـ
چشمش انتظار برای پسر نوجوانش که راهی جبهه 
شده بود. حاج‌خانم دست به دیوار گرفت و از جا بلند 
شــد. ۹ مــاه بـــارداری و انتظار بــرای برگشت عباس از 
عملیات و به دنیا آوردن بچه تــوراهــی، جسمش را 
خسته و سنگین کرده بود. به رسم زنان سرزمین ایران 
و مسلمان، در بزرگ پرنقش و نگار شاه‌عبدالعظیم را 
کــوبــیــد. دعـــای سلامتی بـــرای رزمــنــدگــان  ــار  هفت ب
اســـام، فــرزنــدان تـــوراهـــی‌اش خــوانــد. روز اول ماه 
ربیع‌الاول سال ۶۲ به غروب نرسید. پرستار یک‌دست 
سفیدپوش، قنداق پسری مهتاب‌رو و پیشانی‌بلند را 
گــذاشــت. حــاجــی اذان را  تــو آغـــوش حاج‌قدمعلی 
، اقامه را پچ‌پچ‌گونه تو گوش نوزاد خواند. به  زمزمه‌وار
آیین همه پدران، نام نامدارترین فرد مملکت را روی 
کام  اولین  شریعتی.  روح‌الله  روح‌الله،  نهاد.  پسرش 
روح‌الله را حاج‌خانم با »بسم‌الله الرحمن الرحیم« و 
تربت سیدالشهدا برداشت. اُجاق خانه پر از نعمت، 
ک وان یکاد نقره با سنجاق طلایی به  پسر گشت؛ پلا

قنداق نوزاد خانه وصل شد.

   از سینه‌زنی مسلمیه تا ورود به دنیای سایبر

روح‌الله همراه دوچرخه‌بازی و فوتبال با برادرها بزرگ 
شد. شب‌های منتهی به ماه محرم را پا به پای پدرش 
شاه‌عبدالعظیم  ــرم  ح آســتــان  مسلمیه  مــراســم  تــا 
ــرزوق را مــداح  ــاج‌مـ مــی‌رفــت. نـــوای نــوحــه‌هــای حـ
همان  با  روح‌الله  می‌خواند.  بلند  چهارپایه،  روی 
ــی‌زد. بین  ــ ــه سینه م دســت‌هــای ۱۰ ســالــگــی‌اش ب

همین آیین‌ و عزاداری‌ها، پا‌منبر رفتن‌ها استخوان 
کباتان، دبیرستان را  ترکاند. دوران راهنمایی را در ا
گرد زرنگ درس  در محله شمشیری سپری کرد. شا
و مــدرســه، خانه و خــانــواده بــود. جــوان خوش‌قد و 
کــار و زندگی شــد. زمزمه‌های  بــالای خــانــواده درگیر 
حــاج‌خــانــم و پــچ‌پــچ‌هــای خـــانـــواده بـــالا گــرفــت که 
کــرده بودند. پسر  دختردایی را بــرای روح‌الله نشان 
ــراغ سبز  ســر بــه راه بــا تــوکــل بــه خــدا و شــنــاخــت، چـ
را بــه مـــادر و خــانــواده نــشــان داد. صـــدای آشــنــای: 
گــوش روح‌الله رسید؛ صدیقه‌خانم  »آیــا وکیلم« به 
گیرودار استخدام  گفت: »با توکل به خدا، بله.« در 
شدن، بین شرکت‌های خصوصی و قرارگاه ثارالله؛ به 
استخدام سپاه درآمد. لباس سبز پاسداری به تنش 
خوش نشست. انگشت اشاره‌اش آشنا به دکمه‌های 
مشق  شد.  سایبری  پدافند  کارهای  رایانه،  کیبورد 
دویدن در میدان رزم، بشین‌پاشو، همراه تلاش در 
عرصه کنترل و جلوگیری از حمله‌ هکری، حفاظت از 
فضای مجازی، ذخیره‌سازی و مبادله اطلاعات، او 
را به نیروی زبده نظامی بدل کرد. جهان ارتباطات، 
کف‌دستش نرم شد. رشته تحصیلی‌اش  مثل موم 
مدیریت آی‌تی دانشگاه آزاد بود. پاسداری و درس، 

خانواده را کنار هم پاس‌داشت.

   وعده صادق؛ اوج نبرد در فضای مجازی

بوی آشنای محرم آمــد، بوی دویــدن، عرق ریختن 
کربلا. روح‌الله تمام ساعت‌ ماندن در  و بوی زیــارت 
بین‌الحرمین، دست محمدحسین پسر چهار ساله 
را گرفت و سرگرم کرد. تا صدیقه‌خانم خانه‌اش زیارت 
کیپ‌کیپ  بین‌الحرمین  آســمــان  بکند.  دلچسبی 
بود. خورشید خزید پشت ابرهای بُره بُره. روح‌الله به 
صدیقه‌خانم گفت: »یک دل سیر زیارت کن، محمد 

حسین بزرگ شد، یک سفر کربلا به من بدهکاری.«
ــکــی شـــب ۱۳ فـــروردیـــن به  ــاری اســرائــیــل در دل ت
کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. سردار زاهدی 
و دیگر همراهانش را به شهادت رساند. دم‌دمــای 
عملیات وعده صادق ۱ بود. روح‌الله چند روز خانه 
نیامد. چشم‌هایش مــدام به صفحه نمایش خیره 
که برعهده  کنترل داده‌هــا و اطلاعات چیزی را  بود. 
ایرانی،  موشک‌های  داد.  انجام  کامل  بــود،  گرفته 
بــه ساعت تاریکی شــب، بــه آدرس تــل‌آویــو شلیک 
لرزاند؛  را  گنبدآهنین  انفجار سقف  شدند. صــدای 

برای چند لحظه از دسترس خارج شد. فریاد »الله 
« روح‌الله و دوستانش تو مقر ثــارالله بلند بود.  کبر ا
صفحه نمایش چیزهایی را به رخ جهانیان‌ کشید که 
انگشت به دندان گزیدند. روح‌الله ظرف بزرگ بستنی 
گرفت و وارد خانه  کائویی را روی دست  کا وانیلی و 
شد. محمدحسین، محمداحسان و محمدعرفان 
، هرچند بستنی بهانه  دویدند به سمت آغوش پدر
بود. حلقه قرمز دور چشمان پدر رگ بسته بود. چند 
روز بی‌خوابی و خستگی از سر و رویــش می‌بارید. 
صدیقه‌خانم دست‌هایش را به‌هم ساباند. روح‌الله 

برمی‌گرده  »ورق  گفت:  و  چرخاند  را  عقیق  انگشتر 
نگران نباش، سر اسرائیل را به سنگ می‌کوبیم.«

   تاخت دوباره اسرائیل و انتظار شهادت

چند ماه بعد اسرائیل برای بار دوم پایش را از گلیم 
درازتر کرد. اسماعیل هنیه را در تهران ترور و عباس 
به  را  نــصــرالله  سید‌حسن  و  نیلفروشان‌اصفهانی 
شهادت رساند. درنگ جایز نبود. حمله‌ موشکی، 
پهپادی و سایبری در عملیات وعــده صــادق ۲ بر 
سر اسرائیل هوار شد. روح‌الله در قامت سرباز میهن 
پشت سیستم‌های کنترل ایستاد. انگشت اشاره‌اش 
کــیــبــورد نــشــانــد.  کــلــیــدهــای  بــجــا و بــه‌مــوقــع روی 
نیمه‌شب ۲۳ خــرداد ۱۴۰۴، ســرداران و فرماندهان 
بلندهمت ایران مورد هجوم موشک‌های اسرائیل 
گرفتند. آسمان شلوغ بــود، صــدای تند انفجار  قــرار 
سکوت شهر را درانــد. روح‌الله معطل نکرد تا دکمه 
پــیــراهــن یــک‌دســت ســبــزش را بــبــنــدنــد؛ چــنــد بــار 
گــوشــی‌اش زنــگ خـــورد. هنگام دفــاع و آمــاده‌بــاش 
بــود. غــروب همان روز راه‌هـــای آسمان شلوغ شد. 
موشک‌های ایرانی به قصد رویایی، سرزمین ایران را 
به مقصد اسرائیل ترک کردند. روح‌الله پشت صفحه 
نمایش غبارهای موشک‌های ایرانی را نظاره‌گر بود. 
چند بار پلک‌هایش را بست. زیر لب دودمه‌خوانی 
کــرد: »شــاه اســت حسین و پادشاه  کودکی را زمزمه 
کار نبود. ضربتی  است حسین...«. عقب‌نشینی در 
زد، باید ضربت‌های زیــادی نوش می‌کرد. زیر سایه 
اسرائیل،  موشک‌های  و  هواپیما  پهپادی،  حمله 
کــت نــبــود و  تــهــران دوام آورد. هرچند آســمــان ســا
مرتب  تمام  روز   ۱۱ روح‌الله  می‌غرید.  مــدام  پدافند 
ســر کــار رفــت و بــرگــشــت، ســری بــه خــانــه و پسرها و 
خانواده‌اش زد. رو به محمد حسین گفت: »تابستون 
بشه همگی بــا هــم یــه مشهد افــتــادیــم.« دهــان به 
دهان شایعه می‌گشت. یک روز اسرائیل صداوسیما 
را می‌زد و ایران تأسیسات مهمش را می‌کوبید. یک 
روز گنبدآهنین را درهم‌نوردید. یک روز خبر شهادت 
کوچه‌ها می‌پیچید.  تــو  جــوان‌هــای مــدافــع میهن 

کستری و پر از دلهره بود. گرد شهر کبود، خا گردا

روایتی برگرفته از زندگی و رزم شهید نبرد 12 روزه، سرهنگ پاسدار روح‌الله شریعتی 

ی تا شهادت از جهاد سایبر

S A C R E D  D E F F E N C E
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12 ساعت قبل از پرواز کربلا  
آسمانی شد

شب دوشنبه روح‌الله نمازش را خواند. لابه‌لای خبرهای 
جنگ، سلامی را رو به کربلا سپرد. رو به صدیقه‌خانم گفت: 
»باید یک سر برم کربلا.« صدیقه‌خانم که تازه زیر قابلمه 
فسنجان را ملایم کرده بود با تعجب گفت: »جنگه، جنگ. 
که امتحان داری.« روح‌الله به صورت  هفته دیگه هم 
پسران زل زد. نفس عمیقی کشید، نگاهی به آشپزخانه 
پر از بوی تند و ترش فسنجان انداخت. صدای دور و ریز 
انفجار آمد. شهر پر از ماجرا بود. صدای آژیر آمبولانس 
گرفت.  آمـــاده بــاش روح‌الله نبض  گــوش همیشه  زیــر 
گوشی روح‌الله زنگ خــورد: »بله، هستم آره نیم‌ساعت 
دیگه.« روح‌الله در حاشیه بزرگراه، در مقر قرارگاه ثارالله 
گــرم و  به همرزمانش پیوست. روز شلوغی بــود. آفتاب 
گرفته روز دوم تیر ماه تابستان دمید. هواپیمای اف ــ ۱۵ 
اسرائیلی تو آسمان تهران چرخید. اوین را هدف قرار داد و 
به قرارگاه ثارالله تاخت. هواپیما چرخید و موشک شلیک 
شد. ستون دود سیاه مانند کلاف تیره به آسمان رفت و 
سر باز کرد. روح‌الله و هفت نفر از همرزمانش چند‌دقیقه 
گر  ــالار شهیدان پیوستند. ا مــانــده بــه اذان ظهر بــه س
سرانگشتی حساب کنیم، فاصله دلتنگی زیارت کربلا تا 
شهادت ۱۲ ساعت بود. روح‌الله آخرین طلب سفر کربلا را 
با جان و شهادت چشید. به نقل از تذکره‌الاولیای عطار: 

»ایشان روز قیامت شهید خیزند.«

برش


